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 ١۴٠١و خيزش انقلابی " چپ"
زير پای استثمارگران  ، جنبشی که زمين را در١۴٠١ھفته بيشتر به فرارسيدن اولين سالگرد خيزش انقلابی سال چند 

اين در حالی است که جامعه تحت سلطه ما  ری اسلامی لرزاند باقی نمانده است؛ وحاکم و رژيم سرکوبگر جمھو

ای ھر چه  و گرسنگی و گرانی می سوزد و آبستن انفجارھای توده ھمچنان در آتش تضادھای طبقاتی، فقر و بيکاری

درک نموده و ضمن   رااين واقعيتی است که خود سران رژيم ھم آن. نظام و طبقه حاکم است تر عليه بزرگتر و خونين

ھا، بر ضرورت سرکوب ھر خيزشی برای بقاء نظام حاکم، تأکيد می  توده ھشدار از شورش گرسنگان و اقدام به تھديد

   .کنند

وجود آمد، جدا از مواضع مختلف موجود در مورد  پرتو آن بهدر  های ک مورد اين خيزش و تحول بزرگ اجتماعیدر 

 رژيم" بزرگترين چالش " که برخی از آن به عنوان١۴٠١است که خيزش انقلابی  نآن، يک حقيقت انکارناپذير آ

مردم و به  ناپذير کنند، به برکت فداکاريھای بی نظير و شجاعت توصيف  سال گذشته ياد می۴۴جمھوری اسلامی در 

گرانه و سرکوبگر نابودی نظام استثمار ھا، تجلی درخشان و برجسته ای از خواست ترين اقشار توده ويژه زحمتکش

راديکالترين شعارھای تحول خواھانه، شعارھايی که به روشنی راه نابودی  اين جنبش با نمايش. حاکم را به نمايش گذارد

دليل توسل  دھان جوانان شورشی بيان می کرد، در نھايت در خلاء وجود تشکيلات و رھبری انقلابی به دشمن را از

فعالين سياسی از يکسو و کشتار وحشيانه   تن از جوانان مبارز و١٠٠٠٠٠حداقل دشمن به دستگيری و به بند کشيدن 

  .  کردمخالفين در کف خيابان از سوی ديگر، فروکش

وای به روزی که "،"مرگ بر خامنه ای"، "جمھوری اسلامی نابود بايد گردد"، "مرگ بر جمھوری اسلامی "شعارھای

 انقلابی ترين و راديکالترين شعارھايی بودند که از يک طرف بلوغ اين جنبش و از طرفاز زمره ... و " مسلح شويم

زحمتکش نھفته  وسيعترين طبقات تحت ستم بويژه طبقه کارگر و  ديگر ريشه مادی آن شعارھا که در شرايط زندگی

شعار بسنده نکردند بلکه وفاداری به دادن  البته، مردم به جان آمده ما در جريان اين خيزش تنھا. است را آشکار ساختند

ھا با کين و خشمی برحق و  گر شد و نشان داده شد که اين توده ھا جلوه به اين شعارھا در نبردھای توصيف ناپذير توده

معنوی به  عليرغم اين که دستانشان خالی بود اما در صحنه جنگ باعث ضربات بسيار بزرگ مادی و به جا در دل

نھادھای سرکوب، حمله به ارگانھای  در جريان شورش عليه ظلم و ديکتاتوری، تعرض به. دشمنان مردم گرديدند

تصرف شھر و خارج کردن کنترل برخی نواحی از دست نيروھای  داران، سنگر بندی و تبليغاتی و ايدئولوژيک سرمايه
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 انقلابی ده ھا تن از مظاھر استثمار و سرکوب ديکتاتوری حاکم بودند و مجازات سرکوب، حمله به ھر آنچه که

تحت ستم،  ھای ھای درخشانی از عمق و شدت مبارزات توده سرکوبگر و خارج کردن آنھا از صحنه، جلوه نيروھای

برای ھميشه در تاريخ جنبش انقلابی  شدت مبارزه طبقاتی و سطح آگاھی والای مردم انقلابی در صحنه مبارزه را

 . ثبت نمود" مسکن و آزادینان،کار،  "ارکارگران و زحمتکشان ايران برای تحقق شع

جريان اين خيزش، بيانگر  ھا در  مؤيد آن است که شعارھا و اعمال انقلابی توده١۴٠١اجمالی به جنبش توده ای  نگاھی

و مطالبات چپ بر زمينه مادی آن در ميان آحاد  رشد اجتناب ناپذير گفتمان انقلاب و گسترش ھر چه بيشتر شعارھا

آنھا را طبقه کارگر، دھقانان و زحمتکشان و خيل عظيم ارتش بيکاران و  سلطه ماست که بخش عظيمی ازجامعه تحت 

  . دھندتشکيل می... 

رزمنده و وفادار به  ًچنين اوضاعی و در طول اين جنبش، در شرايط مبارزه در خارج از کشور، تنھا بخش واقعادر 

ھمراه با بخش بسيار کوچکی از نيروھای چپ و  ايی خلق ايرانطبقه کارگر و ستمديدگان ايران نظير چريکھای فد

افشای چھره دشمنان مردم و نشر حقايق در مورد جنبش انقلابی توده ھا،  محافل و نيروھا و افراد مارکسيست منفرد با

يستادند و با ا آنھا در مقابل سير خودبخودی و مخالف جريان. حمايت و پشتيبانی از اين جنبش برخاستند به سھم خود به

ی "رفقا "توده ھا از يک سو و انواع و اقسام وجود ھمه ھجمه ھا و اتھامات از سوی نيروھای ضد انقلابی و دشمنان

اما راست و سازشکار در زندگی واقعی از سوی ديگر، از جنبش توده ھای به پا  خزيده در زير پرچم طبقه کارگر

مارکسيسم و کمونيسم  طبقه کارگر و زحمتکش ايران و در يک کلام ازاتقلاب اجتماعی، از مواضع واقعی  خاسته، از

  .دفاع کردند

جريان جنبش انقلابی اخير ھمگان  در. رفرميست مواجه ھستند" چپ "خارج از کشور، نيروھای انقلابی با يکدر 

 در انواع تشکلھا و که مدعی سوسياليسم و دفاع از طبقه کارگر بوده و" چپ "شاھد بودند که نيروھای متعلق به اين

به ارتقاء سطح  از کشور به فعاليت مشغولند، در انجام وظيفه ادعائی خود يعنی گويا پشتيبانی و کمک محافل در خارج

تاثير گذاری برآن نه تنھا به وظايف ادعائی  جنبش توده ای و به ويژه دفاع از مواضع طبقه کارگر و زحمتکشان ما و

تفکرات و سياستھای خرده بورژوايی و سازشکارانه، در ھمه جا در مقابل تعرض   انواعخود عمل نکرد بلکه متاثر از

بورژوايی و ارتجاعی  امپرياليستھا و رژيم وابسته به آنان يعنی جمھوری اسلامی و ھمچنين آلترناتيوھای و تاکتيک

" ُلنگ "ی بر پا شد،سياستھای غير مردم يردست ساز اين کمپ که با ھدف چپ ستيزی و به خط کردن آن در ز

  . انداختند

ِخاستگاه طبقاتی خود، مات و مبھوت  به جای اتکاء به قدرت توده ھا، بنا به" چپ رفرميست "ھمان آغاز جنبش، ايندر 
نمايندگان بلوکھای مختلف امپرياليستی و اشک تمساح ريختنھای آنھا برای جنبش " ُگيس بران "نمايشات عوامفريبانه

نظير حامد " آلترناتيوھايی "انقلابیبه دنبالچه ارابه ضد " سرخ"ھا در عمل نشان دادند که با پرچم آن.  شدندتوده ای

که افسار آنھا با ده ھا ريسمان مرئی و نامرئی به ھمان سرچشمه، يعنی  اسماعيليون و حتی گاه سلطنت طلبان گشتند

اپوزيسيون واقع بين  در حالی که يک نيروی. ی شدامپريالستی در آمريکا و کانادا و اتحاديه اروپا وصل م سياستھای

آزادی و دمکراسی ھرگز دست به دامن اربابان  برای نابودی دشمن مردم ايران يعنی جمھوری اسلامی و رسيدن به

   .گزار آنھا حتی با ادعای در اپوزيسيون بودن نمی شود خدمت غارتگر و مردم ستيز رژيم حاکم و جريانات

و طبقه کارگر   نيروھايی زير اسم چپ١۴٠١شايد مضحک ھم اينجاست که در جريان جنبش سال دردناک و يا نکته 

به بازی پرداختند که در ادعا يک کلمه از  سوسياليست و کمونيست، در بساط سياستھای ضد انقلابی دشمنان مردم ايران

 وھای ھمين جريانات در تظاھراتدر حالی که نير. پايين نمی آيند" ايرانصف مستقل طبقه کارگر  "ضرورت تشکيل
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رفتند که نه تنھا کمترين نزديکی و منافع طبقاتی برای حمايت و برآورده کردن  جرياناتی رژه  در زير پرچم" برلين"

و  رزمنده در صحنه مبارزه  ًطبقه کارگر و زحمتکش ايران ندارند، بلکه کاملا در تقابل با کارگران و ستمديدگان حقوق

دموکراتيک از  ًاتفاقا، در فقدان ھرگونه برخورد. طبقاتی آنان چنان تظاھراتی را برپا کرده بودند افعدر ضديت با من

طرف ھمان نيروھا مورد تعرض و سانسور  طرف برپا کنندگان تظاھرات برلين، اينان به چشم خود ديدند که چگونه از

  .قرار گرفتند

حقوق "و " دمکراسی "در جستجوی يافتن"  سابقفدايی "و يا" گریکمونيسم کار "ديگر از اين نيروھا زير اسم تعدادی

نمايندگان اين قدرتھای امپرياليستی به  در کوشش برای به بازی گرفته شدن در نشستھای دست چندم" مدرنيسم"و " بشر

  .مسابقه برخاستند

مورد اشاره، اين " رفرميستچپ  "نگاھی به تحولات مھم جنبش اخير و مواضع اتخاذ شده توسط بخش اعظم اينًاساسا 

نيروھای سازشکار و اپورتونيست و بينابينی چه نقش بازدارنده ای در  حقيقت را نشان می دھد که مانند ھميشه متاسفانه

ھمواره در پشت سر توده  شان را می کنند ايفا کرده و نه تنھا" پيشاھنگی "توده ھايی که آنھا ادعای مقابل حرکت عظيم

  . بازدارنده در تعميق خيزش توده ای بدل شدند کردند بلکه در بسياری مقاطع به ترمز و عاملھای دلاور حرکت 

سرانجام " ھمه با ھم "، با تبليغ سياست"قشر خاکستری "توجيه ضرورت جذببا " چپ ھای رفرميست "برخی از اين 

در مقابل دفاتر نخست وزيری لندن " ج چنرژيم "خود را در شرايطی قرار دادند که با فريادھای ارتجاعی و ضد انقلابی

آنھم در حالی که طبقه کارگر ايران در زير ! و به عريضه نويسی پرداختند و يا پارلمانھای امپرياليستی به خط شده

در داخل کارخانه ھا و يا کف خيابانھا   سرکوبھای سرمايه داران و حکومت وابسته به ھمين امپرياليستھا شديدترين

شکنجه گرفتار شده و جان   انقلاب اجتماعی و محو سلطه ھمين نيروھای انقلاب ستيز به زندان و تختانجام يک برای

   .می دادند

سال بعد از انقلاب  ۴۴ديگر تاريخ اين است که در ادبيات اکثر ھمين نيروھا می توان ديد که چگونه در طول طنز 

فريب دار و دسته خمينی را خورد و به " چپ "ناينکه چگونه ايو " چپ"به " انتقاد " در١٣۵۶-١٣۵٧سالھای 

 و ١۴٠١اما جنبش سال  .خروارھا سياھه نويسی شده است... طبقه کارگر اھميت نداد و " صف مستقل "سازماندھی

 –ھای ديگر " خمينی" ھنوز از استعداد افتادن به دامن رفتار اين نيروھا در عمل نشان داد که ھمين چپ تا چه اندازه

برخورد آنھا در تاييد مستقيم و غير مستقيم و يا .   برخوردارند-شده قرن بيست و يکمی شان  نوع به روزالبته از 

 و شرکت فعال در کمپينھای" حامد اسماعيليون "امپرياليست ساخته نظير جريان سکوت در مقابل جريانات ارتجاعی و

ھای گذشته خود در " نقد" به ا، نشان داد آنھا چقدراين جريان غير مردمی و به صحنه فرستاده شده توسط امپرياليستھ

گذشته به چه درجه ای توجھشان در جنبش جاری به منافع طبقه کارگر و  عمل وفادارند و اين بار در پرتو تجربيات

 و باز چطور در مسير! کمک به سازماندھی صف مستقل طبقه کارگر مورد ادعای خود معطوف خلقھای ستمديده و

آن به دست نيروھای غير  خود مبنی بر کمک به ايجاد رھبری در انقلاب و جلوگيری از کاناليزه شدنخلاف ادعای 

  .مردمی و ضد مردمی حرکت می کنند

 ١۴٠١انقلابی  برجسته ديگری که در بررسی پراتيک نيروھای مدعی چپ و سوسياليسم در جريان جنبشمورد 

و راست در ايران است، مساله  ی بزرگ جريانات اپورتونيستیخودنمايی می کند و مؤيد يکی ديگر از رسوايی ھا

طلبی خائفانه اين جريانات به شعاری ست که دشمنان طبقه  درک شعارھای اساسی اين جنبش توده ای و بويژه تسليم

 بسيج "و نيروھايی با ماھيت غير مردمی تلاش کردند آن را به عنوان شعار اصلی و کارگر و توده ھای به پاخاسته

تبعيت و تسليم در .  اش می باشد غير طبقاتیبا بار " زن زندگی آزادی "بر جنبش تحميل کنند و آن شعار مبھم" کننده
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و تبليغ و ترويج بی وقفه آن به عنوان قطب نما و شعار اصلی ای که گويا  مقابل رواج دھندگان اصلی اين شعار، تحميل

   .رفرميست می باشد" چپ "ران می باشد، ھنوز ھم کوشش اينماھيت طبقاتی انقلاب جاری در اي تعيين کننده

شعار را قبول دارند و  بخشھايی از طبقه حاکم و جمھوری اسلامی در ايران که علنا و رسما اعلام کرده اند اينجدا از 

قبول و پرچم خود ساخته اند، اما موضوع بر سر  جدا از طيف نيروھای ضد انقلابی شناخته شده ای که اين شعار را

ست که ظاھرا در برنامه و ادعاھای خود يک کلمه از سوسياليسم و طبقه  تبليغ و ترويج اين شعار توسط نيروھايی

گمراه کننده  اکنون ھمبن نيروھا به تأسی از رسانه ھای اصلی امپرياليستی و تبليغات. نمی آمدند کارگر پايين تر

و تفسير  ناميده و می کوشند با سريشم، اين شعار مبھم"  زندگی آزادیزن، "نيروھای ارتجاعی، انقلاب ايران را انقلاب

   .ھمسان و در يک مسير جلوه دھند بردار را با شعار سوسياليسم، ماھيتا

جنبش انقلابی  در رابطه با شعار فوق از سوی چريکھای فدايی خلق ايران و برخی افراد و نيروھای ديگرگرچه 

استدلال در يکسان نشان دادن اين شعار انحرافی  به دليل حجم تبليغات بی پايه و فاقدروشنگری ھايی صورت گرفته اما 

     .و سوسياليسم لازم است کمی روی آن تاکيد کنيم با شعارھای پشتيبانی از انقلاب اجتماعی

که (کم بر ايران داری حا پذيرند که تحت نظام سرمايه کمونيستھا بر مبنای تحليل خود از نظام سرمايه داری میقاعدتا 

اين رو استثمار و غارت و سرکوب به وحشيانه ترين اشکال  در واقعيت، حيات آن با سلطه امپرياليستی گره خورده و از

فلاکت فزاينده کارگران و زحمتکشان، گرانی و تورم کمر شکن، بيکاری و وجود يک ارتش  ، فقر و)در آن جريان دارد

يک سرکوب   دستمزد بخور و نمير برای زن و مرد کارگر و زحمتکش، و تاثيراتذخيره کار، عدم وجود حداقل گرسنه

ريشه انفجارات دائم اجتماعی و طغيان  عريان و سيستماتيک بر حيات و معاش کارگران و مردم تحت ستم، ھمه اينھا،

  . باشدعليه طبقه حاکم و رژيم حافظ اين مناسبات می

نان، کار، مسکن و آزادی  و توده ھای تحت ستم در اين نظام است که خواستبستر شرايط مادی زندگی طبقه کارگر بر 

و به خواست اصلی آنان و بويژه طبقه کارگر ايران  در تمام عرصه ھای فعاليت و حيات اجتماعی توده ھا برجسته گشته

اين .  شده استاستثمارترين طبقه جامعه تحت سلطه سرمايه داران است تبديل که محرومترين، فقير ترين و تحت

مدافع منافع  جريان مبارزه به صورت شعارھای موجز يا توسط خود اين طبقات و يا نيروھای روشنفکر و شعارھا در

به عنوان مثال ما . مطالبات انقلابی را بيان می کنند آنان فرموله گشته و در نقش قطب نمای انقلاب توده ای، خواستھا و

 و بر بستر دو حرکت و اعتصابات بزرگ ٩۶و جنبش کارگری بويژه از سال  در جريان امواج درخشان مبارزات

دلير در  تپه و فولاد شاھد عروج اين شعارھا در اعتراضاتی که ھزاران تن از کارگران آگاه و کارگری در ھفت

صفوف کارگران به شعار بسيج کننده در " آزادینان، کار،  "بر پا کردند بوديم و شعار... خوزستان و تھران و اراک و

وسيعی از سوی دانشجويان، زنان و جوانان مبارز نيز پژواک شد و به صورت  اين شعار بعدا به صورت. تبديل شد

انقلاب ايران حک  دستاوردھای بزرگ مبارزاتی که از دل خود مبارزات طبقه کارگر ايران بيرون آمد بر پرچم يکی از

در برگيرنده صريح محتوای آن مطالباتی "  استقلالکار، مسکن، آزادی ونان،  "اين شعار و شکل کاملتر آن يعنی. شد

 ايران از رژيم و نظامی که بايد با انقلاب نوين بر ويرانه ھای نظام سرمايه داری ست که کارگران خلقھای تحت ستم

  .حاکم بر ايران بنا شود انتظار دارند

مبارزاتی ای که نشانه تاثيرات ھر چه بيشتر وزن و حضور طبقه کارگر  اکنون چند سال بعد از چنين دستاورد بزرگ 

ديد  در جريان مبارزات خودبخودی خويش برای سازمانيابی و تاثير گذاری بر کل جنبش است، بايد و تلاش اين طبقه

است با اين . .. و ١٣٩٨ و ١٣٩۶ که امتداد و دنباله قيامھای ١۴٠١خيزش  باصطلاح پيشروان اين طبقه در شرايط  که

يک ارکستر  شده با سوسياليسم چه برخوردی کردند؟ اين نيروھا تقريبا به استثنای موارد کوچکی، در شعار رسای تنيده
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که ھيچ خواستی را نه فقط در " زندگی آزادیزن  "ھماھنگ، شعار نان، کار آزادی را کنار نھادند و آن را با شعار مبھم

در بھترين حالت   ايران بلکه در رابطه با زنان تحت ستم ايران نيز طلب نمی کند و ستهھای به پا خا رابطه با کل توده

 جامعه می باشد که نھايت آمالشان محو استبداد مذھبی و حفظ نظام حاکم ست، تعويض قبله گاه زنان بورژوا و مرفه

  .کردند

امپرياليستھا که برای تھی کردن جنبش انقلابی تبليغاتی سرمايه داران و  در جريان طوفان تبليغاتی از سوی رسانه ھای 

و " زن زندگی آزادی "محتوا صورت می گيرد، کارگردانان اين کمپين با دادن لقب انقلاب زنانه و يا انقلاب مردم ما از

سياسی مختلف را زير اين  کوشيدند تا ضمن فريب مردم، نيروھای جنبش  به اين" ژينا "حتی محدودتر از آن انقلاب

راست و اپورتونيستھا با به طاق نسيان سپردن شعارھای  برغم اين واقعيت، نيروھای. ر بسيج و سازماندھی کنندشعا

ستيز  ، ھمگام با کارزار نيروھای کارگر"آزادی زن، آزادی جامعه است "پرمحتوای چپ و کمونيستی و از جمله شعار

نيروھای کمونيست و واقعا مدافع   ت قلمی و لفظی بهحتی به حملابه خط شدند و   " زن زندگی آزادی "در زير پرچم

نفس خود مطالبات و  ھستند، شعاری که در" نان، کار، مسکن و آزادی" زدند که مدافع شعار درست طبقه کارگر دست

بيکاران، بازنشستگان، خلقھای تحت ستم و اصولا ھر  خواست پايه ای کارگران و زحمتکشان، زنان کارگر و ستمکش،

   .که تحت شکلی از استثمار و ستم بوده و از آزادی محروم است را در بر می گيرد يگری از آحاد تحت ستم جامعهقشر د

يعنی مساله شکل  ھای جنبش اخير برخورد نيروھای چپ رفرميست و سازشکار با يکی ديگر از مھمترين پديدهبالاخره 

توده ھای آگاه بويژه جوانان مبارز فرياد زده و  ته توسطاصلی مبارزه که تمايل و خواست آن در سطحی وسيعتر از گذش

   .ما را به نمايش گذارد" چپ رفرميست "سياستھای راست روانه به آن عمل شد، بار ديگر چھره واقعی

با اين رژيم و درک  ، اقبال وسيع توده ھا به مبارزه قھرآميز و مسلحانه١۴٠١بزرگترين دستاوردھای جنبش  يکی از

طبقه حاکم و رژيم محافظ آن با اعمال يک سلطه   مبارزاتی ست که در ايران تحت سلطه ديکتاتوری حاکم،اين واقعيت

عريان، تمامی منافذ مبارزه سياسی مسالمت آميز و کار آرام سياسی را بسته و در  مطلق و ديکتاتوری مطلق العنان و

   .گلوله نمی فھمد چ زبانی را به جز زبان قھر ووجود و اجازه به وجود کمترين تشکلھای صنفی و سياسی، ھي فقدان

جنبش خود با درک اين   ماه١١ھای به پاخاسته حتی در فقدان وجود رھبری و يک سازمان واقعا انقلابی، در طول توده 

نشان دادند که راه مبارزه با جمھوری اسلامی را  واقعيت با دست خالی به جنگ با ارگانھای سرکوب رژيم پرداختند و

می کشم، آنکه  می کشم،"، "مازن و مرد جنگيم بجنگ تا بجنگيم"،"که مسلح شويم وای به روزی "شعارھای. ی دانندم

توده ای در  درسطحی... و" حيف که بی تفنگيم ما زن و مرد جنگيم،"، "برادرم کشت يا ھر آنکه خواھرم کشت

  .شھرھای بزرگ و کوچک طنين افکند

توسط جوانان  ...ج و کلانتری و کيوسک حفاظتی و خودروی نيروھای سرکوب و اين مدت صدھا مرکز بسيدر طول 

يا در برخورد با اين جوانان از صحنه  مبارز مورد حمله قرار گرفت ودر برخی نقاط مامورين رژيم خلع سلاح شده و

توسط مردم کارد به  مامور سرکوبگر نيروھای انتظامی ٩٠اول خيزش،  به گفته دادستانی رژيم در سه ماه. حذف شدند

   .کشته شده و به سزای وحشيگری عليه توده ھا و اعمال سرکوبگرانه خود رسيدند  استخوان رسيده تظاھرکننده

در  نشانه ھايی از بوجود آمدن ھسته ھای مخفی و مسلح  پرتو اقبال توده ای به مبارزه قھرآميز با اين رژيم، کم کمدر 

از انجام چندين عمليات نظامی  ان مبارز ايذه ای يکی از اين موارد بود که پسنمونه جوان. سطح جامعه پديدار شد

از آنان يا بدست نيروھای سرکوب جان باخته و يا پس از  دلاورانه و وارد کردن ضرباتی به نيروھای رژيم چند تن

 د حملات ايذائیھمچنين با وجود فروکش کردن جنبش کف خيابان بر ابعا. شدند مقاومتھای رشادت آميز دستگير

مختلف ايران با استفاده از کوکتل مولوتوف عليه مراکز  مسلحانه متعدد توسط ھسته ھای مخفی و مسلح در شھرھای
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 اين اقدامات تا آنجا بود که با پخش اخبار مربوط به اين رويدادھا، در ھمه جا شادی و ابعاد. سرکوب و مساجد اضافه شد

ھمراه آورد و در ھمان حال  ی که به مبارزه قھرآميز با رژيم دست می زنند را بها ھمدلی مردمی با جوانان رزمنده

رده پايين سپاه و نيروی انتظامی انداخت و باعث  ھراس زيادی را در دل نيروھای سرکوب حکومت بويژه افراد

   .استعفای تعدادی از آنان شد

کند که چگونه می تواند  کارگر را متوجه اين نکتهواقعيات می بايست يک نيروی مدعی چپ و سوسياليسم و طبقه  اين

خارج از تشکيلاتھای موجود عملی شده کمک کند و با  به گسترش اشکال مبارزاتی راديکالی که توسط خود توده ھا و

ای و تبليغ ضرورت مقاومت  موجود و قانونبندی ھای جامعه به امر تسليح توده در اختيار قرار دادن تجارب تاريخ

   .ارتقاء اين مبارزات ياری رساند ه ومسلحان

يعنی چريکھای فدايی  گفت که اگر تلاشھای ارزشمند و در حد توان تشکلھای مدافع مبارزه مسلحانه در ايران اما بايد

حتی " چپ" رنگارنگ و تشکلھا و سازمانھا خلق و برخی افراد و محافل را در انجام اين وظيفه کنار نھيم، رفرميستھای

تسليح  چرا که آنھا به جای تشويق به. توده ھا و مبارزات قھرآميز آنھا به ھراس افتادند شمن از رشد اين تمايلبيش از د

خود، نوشته جات و مقالات  نظامی برای مقابله با دشمن و حفاظت از جنبش- توده ای و تشکيل ھسته ھای سياسی

که  نوشتند) البته به زعم اينان( " ه کارگر غير آمادهطبق "برای" زودرس"مبارزه مسلحانه " مضرات "متعددی اندر باب

 حتی نسبت به ابتکارات توده ھا در حمله و خلع   از طرف برخی از اين نيروھا. شبکه ھای اجتماعی را فرا گرفت

و آزاد سازی آنھا برخوردی بازدارنده صورت   سلاح نيروھای سرکوب در نقاط مختلف منجمله در شھرھای کردستان

   .گرفت

شرايطی عليه جريان مبارزه  تاريخ اين بود که برخی از اين نيروھای مخالف مشی مسلحانه جوانان انقلابی، درطنز 

در " موقعيت انقلابی"و  " دوران" که معتقد به وجود آمدن مسلحانه در جامعه داد سخن داده و تئوری پردازی می کردند

اگر در  مونيست و ھر کسی با اندک سواد مارکسيستی می داند کهھر نيروی صادق ک. جامعه بودند اثر اين جنبش در

ايجاد  اصلی، سازماندھی و تسليح توده ھا و حرکت برای  به وجود آيد، يکی از وظايف"  موقعيت انقلابی "جامعه ای

 واقع حالی که اينان درست در تخالف و به در. ست که به خصوص لنين روی آن تأکيد کرده است" ارتش انقلابی "يک

   .در ضديت با تأکيدات لنين، عمل کردند

  . اولين مورد تجلی چھره واقعی و راست اپورتونيسم نبود١۴٠١جنبش اما 

دلاورانه چريکھای فدايی  اپورتونيست به زعامت حزب توده در مورد مبارزات مسلحانه" چپ "رفرميستھا و زمانی

دوره تاريخی و سرازير شدن موج مبارزات سھمگين   در آنخلق ايران در زمان شاه که به شکستن بن بست مبارزاتی

ھای " چپ "که اين مبارزه جدا از توده است، امروز اما خود توده ھا ھستند که به ای منجر شد، فرياد سر ميدادند توده

ر اصلی و موثر مبارزه د رفرميست و سازشکار، به اين خود پيشاھنگ خوانده ھا، چگونگی مبارزه با دشمن و راه

را به آنھا گوشزد می کنند؛ و آنھا را وامی دارند تا  شرايط ايران را نشان ميدھند و ماھيت جدا از توده بودن واقعی

    .توده ھای رزمنده در ايران ھستند دريابند که فرسنگھا عقب تر از

در ايران سخن  امی با ھزار زبان از ضرورت مبارزه مسلحانه و ايجاد تشکل سياسی نظ١۴٠١توده ای سال جنبش   

داد که در اين شرايط  و ندا سر می می گفت؛ و در شعار و در عمل ھر چند غريزی راه مبارزه را نشان می داد

 استفاده از سلاح عليه دشمنان کارگران و زحمتکشان را بياموزند، اما انقلابيون و مبارزين بايد ھر چه قاطعانه تر فن

 ر از توده ھا ھنوز در روی کاغذ در سودای متشکل کردن کارگران و سازمانما فرسنگھا عقب ت" چپھای رفرميست"

رژيم  به رغم تمامی فداکاريھا در محاق دستگاه سرکوب  در شرايطی که کارگران ما. دادن اعتصابات کارگری بودند
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نه سياھچالھای رژيم تشکل يابی خود نداشتند و به ھر بھانه ای دستگير و روا امکانی برای سازمان دادن و  کوچکترين

  .می شدند

صرف کار آرام   ورشکستگی سياستھای رفرميستی و عقيم بودن روشھای مبارزاتی مبتنی بر١۴٠١حقيقت جنبش در 

اين جنبش آشکار ساخت که جوانان . ظھور رسانيد را برای تمام نيروھای سياسی به منصه" مبارزه مدنی "سياسی و

نظامی سازمان داده و به مبارزه قھرآميز عليه رژيم دست بزنند؛ و - مخفی سياسی لھایانقلابی ايران بايد خود را در تشک

  .داد که ھر گونه سنگ اندازی در اين راه خيانتی محسوب خواھد شد نشان

کارگری خود را ھر   به رغم تمامی نواقص و ضعفھايش راديکاليسم نھفته در ريشه ھای١۴٠١توده ھا در سال جنبش 

سوسياليستی جامعه و گفتمان مبتنی بر ضرورت انقلاب  نصه ظھور رسانيد و نشان داد که جريان چپ وچه بيشتر به م

عليرغم فقدان وجود نمايندگان متشکل خود در يک سازمان انقلابی، به جلوی صحنه  اجتماعی ھر چه قوی تر شده و

تاريخی نشان داد که فاقد ظرفيتھای  دپيچموجود يکبار ديگر و در اين تن" چپ رفرميست "در چنين شرايطی،. است آمده

   آن به نفع انقلاب و به نفع سازماندھی طبقه کارگر ايران می باشد نظری و عملی برای فھم اين واقعيت و استفاده از

 معروفی ست که مطابق آن مواضعی که ھر نيروی سياسی در دورانھای انقلابی و تندپيچھای گفته مارکسيستی

می کند که آيا نيروی نامبرده برغم   کند است که جايگاه طبقاتی واقعی آن نيرو را نشان داده و معلوممبارزاتی اتخاذ می

آيا واقعا در عمل در موضع طبقه کارگر و خلقھای تحت ستم، در  تمام ادعاھای زيبای چپ و سوسياليستی و کمونيستی

ما در " چپ رفرميست" اتخاذ شده توسط اضع و مو١۴٠١جنبش عظيم . ايستاده است يا نه  موضع انقلاب اجتماعی

انکار برای محک زدن بخش بزرگی از چپ ايران بود و نشان داد که بلای  جريان آن، يک معيار بزرگ و غير قابل

چه حد در  سازشکاری، راست رويھای فزاينده و در يک کلام تجديد نظر طلبی در اصول مارکسيسم تا اپورتونيسم،

ھای تحت  پوينده طبقه کارگر و توده  ريشه دوانده و آنھا را به جريانی غير مربوط با مبارزاتميان صفوف اين نيروھا

جدی تری را برای  اين واقعيت، مبارزه ايدئولوژيک ھر چه. در واقع به دنبالچه بورژوازی تبديل کرده است  و ستم

سم و حراست از سلامت يک جريان چپ کموني افشای اين مواضع و دفاع از انقلاب اجتماعی، دفاع از مارکسيسم و

را به ضرورتی انکارناپذير برای ھر فرد و جريان کمونيستی راستين و  اجتماعی رشد يابنده در ميان نسل جوان داخل

  .  استمتعھد بدل ساخته

 


